
القول: في حجة الإسلام 
( 1
حِجّةُ الاسلام(

وشرائط وجوبها خمسة:


حجةالاسلام با وجود پنج شرط واجب می شود:

الأول: البلوغ وكمال العقل، فلا يجب على الصبي، ولا على المجنون.

اول: بلوغ و کامل شدن عقل 
بر کودک و دیوانه واجب نیست. 

ولـو حـج الـصبي أو حـج عـنه أو عـن المـجنون، لـم يجـز عـن حـجة السـلام. ولـو دخـل الـصبي المـميز والمـجنون 
فـــي الـــحج نـــدبـــاً، ثـــم كـــمل كـــل واحـــد مـــنهما وأدرك المـــشعر أجـــزأ عـــن حـــجة الإســـلام. ويـــصح إحـــرام الـــصبي 

المميز وإن لم يجب عليه، ويصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندباً، وكذا المجنون.

 اگـر کودک، حـج بـه جـا آورد و یا (کسی) بـه جـای کودک یا دیوانـه حـج بـه جـا آورد، آن حـج، جـای حـجةالاسـلام را
) و (در حـال 2 نمی گیرد. اگـر کودکِ ممیّز یا دیوانـه بـه نیت مسـتحبی بـه حـج بـرود، سـپس هـرکدام از این دو کامـل شـود(

 سـلامـت عـقل یا بـلوغ) بـه اعـمال مـشعر بـرسـد، حـجةالاسـلامـش صحیح اسـت. احـرام کودک ممیّز صحیح اسـت، هـرچـند
 بـر او واجـب نیست؛ و اگـر سـرپـرسـت، کودکی را که هـنوز بـه سـن تمییز نـرسیده اسـت بـه نیت اسـتحباب، مُحـرِم نـماید

صحیح است؛ و حکم دیوانه نیز به همین صورت است.

والــولــي: هــو مــن لــه ولايــة المــال كــالأب، والجــد لــلأب، والــوصــي. ولــلأم ولايــة الإحــرام بــالــطفل، ونــفقته الــزائــدة 
تلزم الولي دون الطفل.

ولیّ (سـرپـرسـت): بـه کسی گـفته می شـود که بـر امـوال ولایت دارد،  مـانـند پـدر، پـدربـزرگ، یا وصی ؛ و مـادر در 
 ( 3مُحرِم کردن فرزند ولایت دارد و مخارج اضافی کودک بر عهدۀ ولیّ اوست، نه بر عهدۀ خود کودک.(

1- حج واجبی است که در ایام ذي حجه انجام می شود و براي هر کس در مدت حیاتش - اگر تمام شرایط را داشته باشد- فقط یک بار واجب می گردد. 
(مترجم)

2- یعنی کودك، بالغ شود و بیماريِ دیوانه برطرف گردد. (مترجم)

3- به عنوان مثال اگر کودك از طریق ارث یا غیره داراي اموالی باشد، هزینه هاي او از این اموال برداشته نمی شود. (مترجم)



الـثانـي: الحـريـة، فـلا يـجب عـلى المـملوك ولـو أذن لـه مـولاه، ولـو تـكلفه بـإذنـه صـح حـجه، ولـكن لا يجـزيـه عـن 
حـجة الإسـلام، فـإن أدرك الـوقـوف بـالمـشعر مـعتقاً أجـزأه. ولـو أفسـد حـجه ثـم أعـتق مـضى فـي الـفاسـد وعـليه 
بـدنـة وقـضاه، وأجـزأ عـن حـجة الإسـلام. وإن أعـتق بـعد فـوات المـوقـفين وجـب عـليه الـقضاء، وأجـزاه عـن حـجة 

الإسلام.

دوم: آزاد بودن (برده نبودن) 
 (حـج) بـر بـرده واجـب نیست حتی اگـر مـولایش بـه او اجـازه داده بـاشـد؛ و اگـر بـا اجـازۀ مـولا، خـود را بـه زحـمت انـداخـت 
و بـه حـج رفـت حـجش صحیح اسـت، ولی جـای حـجةالاسـلام را نمی گیرد؛ پـس اگـر درحـالی که آزاد شـده بـاشـد بـه وقـوف 
در مـشعر بـرسـد حـجةالاسـلامـش صحیح اسـت ولی اگـر (بـه وقـوف در مـشعر بـرسـد درحـالی که) بـه حـج خـود اخـلال وارد 
کرده بـاشـد و سـپس آزاد گـردد، بـاید آن حـج را تکمیل نـماید (هـرچـند که حـجش دچـار اخـلال شـده اسـت) و شـتری فـربـه 
(بـه عـنوان کفاره) قـربـانی می کند و قـضای حـج را بـه جـا می آورد و بـه عـنوان حـجةالاسـلام از او پـذیرفـته می شـود. اگـر پـس 
از عـبور از دو مـوقـف (یعنی عـرفـات و مـشعر) آزاد گـردد، قـضای حـج بـر او واجـب اسـت و بـه عـنوان حـجةالاسـلام از او 

پذیرفته می شود. 



الـــثالـــث: الـــزاد والـــراحـــلة، وهـــما يـــعتبران فـــيمن يـــفتقر إلـــى قـــطع المـــسافـــة، ولا تـــباع ثـــياب وآلات مـــهنته، ولا 
خادمه، ولا دار سكناه للحج.

سوم: زاد و راحله (اسباب سفر) 
این دو بـرای کسی شـرط اسـت که بـرای انـجام حـج بـاید طیّ طـریق (مـسافـرت) کند و بـرای (تهیۀ اسـباب سـفرِ) حـج 

نیازی به فروش لباس و لوازم کار و خادم و منزل مسکونی اش نباشد. 

والمـراد بـالـزاد: قـدر الـكفايـة مـن الـقوت والمشـروب ذهـابـاً وعـوداً، وبـالـراحـلة: راحـلة مـثله. ويـجب شـراؤهـما أو 
يكون معه ثمن الزاد، ويؤجر الراحلة ولو كثر الثمن مع وجوده.

 مـقصود از «زاد» مـقداری از غـذا و نـوشیدنی اسـت که بـرای رفـت وبـرگشـت کافی بـاشـد و مـقصود از «راحـله» مَـرکبی
 اسـت که قـابلیت بـردن و بـازگـردانـدن فـرد را داشـته بـاشـد. زاد و راحـله بـاید خـریداری شـود یا اینکه پـول زاد هـمراهـش بـاشـد
 و راحـله را اجـاره کند و اگـر پـول بـرای اجـارۀ مـرکب داشـته بـاشـد - حتی اگـر اجـاره بـهای آن بیشتر از مـعمول بـاشـد- بـاید

مرکب را اجاره کند.

ولـو كـان لـه ديـن وهـو قـادر عـلى اقـتضائـه وجـب عـليه، فـإن مـنع مـنه ولـيس لـه سـواه سـقط الـفرض. ولـو كـان 
لـه مـال وعـليه ديـن بـقدره لـم يـجب، إلا أن يـفضل عـن ديـنه مـا يـقوم بـالـحج. ولا يـجب الاقـتراض لـلحج، إلا أن 

يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثناه.

 اگـر بـدهی بـه گـردن دارد و می تـوانـد آن را پـرداخـت کند حـج بـر او واجـب اسـت، ولی اگـر تـوانـایی پـرداخـت بـدهی را
 نـداشـته و دارایی دیگری هـم نـداشـته بـاشـد، وجـوب حـج از او سـاقـط می شـود. اگـر قـرضی بـه انـدازۀ دارایی اش داشـته بـاشـد
 حـج بـر او واجـب نیست، مـگر اینکه دارایی اش بـه قـدری از قـرضـش بیشتر بـاشـد که بـتوانـد بـا آن بـه حـج بـرود. واجـب نیست
( 4 بـرای رفـتن بـه حـج از کسی پـول قـرض بگیرد، مـگر اینکه عـلاوه بـر ضـروریات زنـدگی (که پیش تـر بـه آن اشـاره شـد)(
( 5
به اندازۀ مایحتاج سفرش اموال اضافه داشته باشد.(

ولـو كـان مـعه قـدر مـا يـحج بـه فـنازعـته نـفسه إلـى الـنكاح لـم يجـز صـرفـه فـي الـنكاح وإن شـق تـركـه وكـان 
عليه الحج. ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه، ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله.

اگـر بـه انـدازۀ سـفرِ حـج پـول داشـته و (از طـرفی) احـساس نیاز شـدید بـه ازدواج نیز داشـته بـاشـد، جـایز نیست پـولـش را 
بـرای ازدواج هـزینه کند - هـرچـند بـه سختی بیفتد- و حـج بـر او واجـب اسـت؛ و اگـر بـه انـدازۀ زاد و راحـله و مـخارج خـود و 

4- لباس، وسایل کار، خادم و منزل مسکونی. (مترجم)

5- مثلاً علاوه بر منزل مسکونی که در آن زندگی می کند یک خانۀ دیگر نیز دارد یا موارد دیگري از این دست. (مترجم)



عیالـش بـه او مـال پـرداخـت کنند حـج بـر او واجـب می شـود، ولی اگـر مـالی بـه او هـدیه شـود پـذیرفـتن آن بـرایش واجـب 
نیست. 

ولــو اســتؤجــر لــلمعونــة عــلى الــسفر وشــرط لــه الــزاد والــراحــلة أو بــعضه، وكــان بــيده الــباقــي مــع نــفقة أهــله 
وجب عليه، وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه.

 اگـر بـرای کمک در سـفر حـج اسـتخدام شـود و هـمه یا قسمتی از زاد و راحـله را بـرایش مهیا کنند و مـابقی زاد و راحـله
 و مـخارج خـانـوادۀ خـود را داشـته بـاشـد، حـج بـر او واجـب می شـود؛ و چـنانـچه این حـج را بـرای خـودش انـجام دهـد بـه عـنوان

حج واجبش منظور می گردد.

ولو كان عاجزاً عن الحج فحج عن غيره لم يجزه عن فرضه، وكان عليه الحج إن وجد الاستطاعة.

 اگـر تـوانـایی انـجام حـج را نـداشـته بـاشـد و بـه نیابـت از کس دیگری حـج بـه جا آورد، بـه جای حـج واجـبش حـساب

نمی شود و هر وقت مستطیع شد باید حج را به جا آورد.

الـرابـع: أن يـكون لـه مـا يـمون عـيالـه حـتى يـرجـع فـاضـلاً عـما يـحتاج إلـيه، ولـو قـصر مـالـه عـن ذلـك لـم يـجب 
عليه.

 چـهارم: بـاید عـلاوه بـر زاد و راحـله، بـه مـقدار مـخارج خـانـواده اش -تـا زمـان بـازگشـتنش از حـج - دارایی داشـته بـاشـد و

اگر کمتر از این مقدار بود حج بر او واجب نیست.

ولـو حـج عـنه مـن يـطيق الـحج لـم يـسقط عـنه فـرضـه، سـواء كـان واجـد الـزاد والـراحـلة أو فـاقـدهـما. ولـو تـكلف 
الحج مع عدم الاستطاعة يجزيه، ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج.

 اگـر شـخص دیگری که تـوانـایی حـج رفـتن دارد بـه جـای او بـه حـج بـرود، حـج واجـب از عهـدۀ او سـاقـط نمی شـود و فـرقی
 نـدارد که زاد و راحـله داشـته بـاشـد یا نـداشـته بـاشـد؛ ولی اگـر درحـالی که اسـتطاعـت نـدارد خـود را بـه سختی بیندازد و بـه حـج

برود، این حج به عنوان حج واجبش حساب می شود.

بر فرزند واجب نیست که برای به جا آوردن حج به پدرش مالی ببخشد. 

الـخامـس: إمـكان المـسير، وهـو يشـتمل عـلى: الـصحة، وتخـلية السـرب، والاسـتمساك عـلى الـراحـلة، وسـعة 
الوقت لقطع المسافة.

 پنجـم: پیمودن راه امکان پـذیر بـاشـد؛ که شـامـلِ مـوارد زیر می بـاشـد: سـالـم بـودن، خـالی بـودن مسیر از مـانـع، رسیدن بـه

کاروان، داشتن وقت کافی به اندازۀ پیمودن مسافت.



فـلو كـان مـريـضاً بـحيث يـتضرر بـالـركـوب لـم يـجب، ولا يـسقط بـاعـتبار المـرض مـع إمـكان الـركـوب. ولـو مـنعه 
عدو، أو كان معضوباً لا يستمسك على الراحلة، أو عدم المرافق مع اضطراره إليه سقط الفرض.

 اگـر بیمار بـاشـد، بـه گـونـه ای که بـا سـوارشـدن بـر مـرکب بـه او آسیبی بـرسـد، حـج بـر او واجـب نیست و اگـر بیمار بـاشـد امـا
 بـتوانـد سـوار بـر مـرکب شـود حـج از عهـده اش سـاقـط نمی شـود؛ و اگـر دشمنی مـانـع او شـود یا آن قـدر ضعیف بـاشـد که نـتوانـد
 بـه دنـبال کاروان حـرکت کند و یا درحـالی که نیاز بـه هـمراه داشـته بـاشـد کسی را نیابـد وجـوب حـج از عهـده اش سـاقـط

می شود.

ويـجب الاسـتنابـة مـع المـانـع مـن مـرض أو عـدو، فـإن حـج نـائـباً واسـتمر المـانـع فـلا قـضاء، وإن زال وتـمكن 
اســتحب لــه بــبدنــه. ولــو مــات بــعد الاســتقرار ولــم يــؤد قــضي عــنه. ولــو كــان لا يســتمسك خــلقة يــسقط الــفرض 
عـــن نـــفسه ومـــالـــه. ولـــو احـــتاج فـــي ســـفره إلـــى حـــركـــة عـــنيفة لـــلالـــتحاق أو الـــفرار فـــضعف ســـقط الـــوجـــوب فـــي 

عامه، وتوقع المكنة في المستقبل. ولو مات قبل التمكن والحال هذه لم يقض عنه.

اگـر مـانعی از قبیل بیماری یا دشـمن بـرایش پیش آمـد بـاید نـایب بگیرد و اگـر نـایب، حـج را بـه جـا آورد و مـانـع هـنوز 
بـرطـرف نشـده بـود نیازی بـه قـضا کردن حـج نیست و اگـر مـانـع بـرطـرف شـد و تـوانـایی انـجام حـج را پیدا کرد مسـتحب اسـت 
) شـد امـا پیش از اینکه بـه حـج بـرود فـوت کند بـاید از طـرف او  6یک شـتر فـربـه قـربـانی کند و اگـر حـج بـر ذمّۀ او مسـتقر(

قـضایش را بـه جـا آورنـد. چـنانـچه در جـسمش نقصی وجـود داشـت (که مـانـع رفـتن بـه حـج بـاشـد) نـه بـر خـودش واجـب اسـت 
که به حج برود و نه لازم است نایب بگیرد. 

اگـر در سـفر حـج بـرای هـمراهی (بـا کاروان) یا فـرار (از خـطرات) نیاز بـه پیمودن مسیرهـای دشـوار بـاشـد و بـه عـلت 
ضـعف نـتوانـد چنین کند، در آن سـال رفـتن بـه حـج بـر او واجـب نیست و مـنتظر می مـانـد تـا در آینده امکانـش فـراهـم شـود و 

اگر پیش از فراهم شدن این امکان فوت کند، واجب نیست از طرف او قضای حج را به جا آورند. 

ويـسقط فـرض الـحج لـعدم مـا يـضطر إلـيه مـن الآلات كـأوعـية المـاء وأوعـية الـزاد. ولـو كـان لـه طـريـقان فـمنع 
مـن إحـداهـما سـلك الأخـرى، سـواء كـانـت أبـعد أو أقـرب. ولـو كـان فـي الـطريـق عـدو لا يـندفـع إلا بـمال يـجب 
التحمل مع المكنة. ولو بذل له باذل وجب عليه الحج لزوال المانع، نعم لو قال له: أقبل وادفع أنت لم يجب.

 اگـر لـوازم ضـروری مـثل ظـرف آب یا غـذا را نـداشـته بـاشـد، وجـوب حـج از عهـده اش سـاقـط می شـود. اگـر بـرای رفـتن بـه
 حـج دو راه داشـته بـاشـد و یکی از آن هـا بسـته بـاشـد بـاید از راه دیگر بـرود و فـرقی نـدارد که دورتـر بـاشـد یا نـزدیک تـر. اگـر در
 راه دشمنی بـاشـد که فـقط بـا پـرداخـت مـال خـطرش بـرطـرف می شـود، اگـر می تـوانـد بـاید آن مـال را بـپردازد و اگـر کس
 دیگری آن مـال را بـه جـای او پـرداخـت کند ازآنـجاکه مـانـع بـرطـرف شدـه اسـت بـاید بـه حـج بـرود. اگـر دشـمن بـگوید: «تـو بـاید
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خودت پول را بپردازی» رفتن به حج واجب نیست.(

6- استقرار حج بر ذمّه یعنی فرد داراي تمام شرایط وجوب حج شده و حج بر او واجب گشته است. (مترجم)

7- مقصود در حالتی است که خودِ فرد توانایی پرداخت آن پول را ندارد. (مترجم)



وطــريــق البحــر كــطريــق الــبر، فــإن غــلب ظــن الســلامــة، وإلا ســقط. ولــو أمــكن الــوصــول بــالــبر والبحــر، فــإن 
تــساويــا فــي غــلبة الســلامــة كــان مــخيراً، وإن اخــتص أحــدهــما تــعين، ولــو تــساويــا فــي رجــحان الــعطب ســقط 

الفرض.

 (شـروطِ) راه دریایی مـانـند راه خشکی اسـت؛ پـس اگـر ظـن غـالِـب بـه سـالـم مـانـدن در سـفر داشـته بـاشـد حـج بـر او واجـب
 اسـت وگـرنـه واجـب نیست. اگـر امکان رفـتن بـه حـج از راه دریا و راه خشکی هـر دو مهیا و میزان اطمینان در سـالـم
 مـانـدن از هـر دو راه مـساوی بـاشـد مخیّر اسـت (از هـرکدام که می خـواهـد بـرود) و اگـر اطمینان بـه سـلامتی فـقط در یکی
 از راه هـا وجـود داشـته بـاشـد بـاید از هـمان راه بـرود و اگـر خـطرِ هـلاک شـدن در هـر دو راه یکسان بـاشـد، وجـوب حـج از او

ساقط می شود.

ومـــن مـــات بـــعد الإحـــرام ودخـــول الحـــرم بـــرأت ذمـــته، وإن كـــان قـــبل ذلـــك قـــضيت عـــنه إن كـــانـــت مســـتقرة، 
وسقطت إن لم تكن كذلك. ويستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط وأهمل.

) و اگـر پیش از آن 8 کسی که پـس از مُحِـرم شـدن و داخـل شـدن در حـرم فـوت کند، ذمّـه اش از حـج بَـری می شـود،(

 فـوت کند و حـج بـر ذمّـه اش مسـتقر شـده بـاشـد بـاید از طـرف او قـضایش را بـه جـا آورنـد و درصـورتی که بـر ذمّـه اش مسـتقر

نشده باشد از عهده اش ساقط می شود. حج بر ذمّۀ کسی که تمام شرایط را داشته ولی کوتاهی کرده، مستقر است.

والـكافـر يـجب عـليه الـحج ولا يـصح مـنه، فـلو أحـرم ثـم أسـلم أعـاد الإحـرام، وإذا لـم يـتمكن مـن الـعود إلـى 
المـيقات أحـرم مـن مـوضـعه. ولـو أحـرم بـالـحج وأدرك الـوقـوف بـالمـشعر لـم يجـزه إلا أن يسـتأنـف إحـرامـاً آخـر، 

وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات.

 حـج بـر کافـر واجـب اسـت ولی حـجش صحیح نیست؛ پـس اگـر ابـتدا مُحـرِم و سـپس مسـلمان شـود بـاید از نـو مُحـرِم
) و اگـر بـازگشـت بـه میقات بـرایش ممکن نـباشـد از هـمان جـایی که هسـت مُحـرم شـود و اگـر بـرای حـج مُحـرم شـود 9 شـود،(

 و بـه وقـوف در مـشعر بـرسـد کافی نیست، مـگر اینکه از نـو مُحـرم شـود و اگـر وقـت کمی داشـته بـاشـد - حتی اگـر در عـرفـات

باشد- باید مُحرم شود.

ولـو حـج المسـلم ثـم ارتـد لـم يـعد. ولـو لـم يـكن مسـتطيعاً فـصار كـذلـك فـي حـال ردتـه وجـب عـليه الـحج وصـح 
منه إذا تاب. ولو أحرم مسلماً ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه.

 اگـر مسـلمانی حـج بـه جـا آورَد، سـپس مُـرتَـد شـود (نیازی نیست) حـج را تکرار کند. اگـر مسـتطیع نـباشـد ولی در حـالـت
 ارتـداد مسـتطیع شـود حـج بـر او واجـب می شـود و اگـر تـوبـه کند حـجش صحیح اسـت؛ و اگـر درحـالی که مسـلمان اسـت

مُحرم شود، سپس مرتد شده، سپس توبه نماید احرامش باطل نیست.

8- یعنی در حکم کسی است که حجش را به جا آورده و دیگر نیازي نیست کسی به جاي او حج به جا آورد. (مترجم)

9- یعنی احرامی که در حال کُفر بسته است صحیح نیست. (مترجم)



ولا يشــترط فــي وجــوب الــحج الــرجــوع إلــى الــكفايــة مــن صــناعــة أو مــال أو حــرفــة. وإذا اجــتمعت الشــرائــط 
فحج متسكعاً، أو حج ماشياً، أو حج في نفقة غيره أجزأه عن الفرض.

 بـرای واجـب شـدن حـج، شـرط نیست بـه انـدازۀ کافی مـال داشـته بـاشـد یا اینکه صـنعت یا حـرفۀ خـاصی داشـته بـاشـد،
 بلکه اگـر بخشی از شـرایط را داشـته بـاشـد و بـدون زاد و راحـله حـج بـه جـا آورد یا پیاده و یا بـا خـرج کس دیگری بـه حـج

برود آن حج به عنوان حج واجب از او پذیرفته می شود.

ومن وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه، ومع الضعف الركوب أفضل.

 کسی که حـج بـر او واجـب اسـت اگـر پیاده بـه حـج بـرود و (این کار) بـاعـث ضـعف جسمی اش نـشود، پیاده رفـتن بـرای او

بهتر از رفتن بر مرکب است، در غیر این صورت (باوجود ضعف) به حج رفتنِ با مرکب بهتر است.

مسائل أربع:


چهار مسئله:

الأولـــى: إذا اســـتقر الـــحج فـــي ذمـــته ثـــم مـــات قـــضي عـــنه مـــن أصـــل تـــركـــته، فـــإن كـــان عـــليه ديـــن وضـــاقـــت 
التركة قسمت على الدين وعلى أجرة المثل بالحصص.

 مسـئلۀ اول: کسی که حـج بـر ذمّـه اش مسـتقر شـده اسـت و سـپس فـوت کند، بـاید از اصـل امـوال بـاقی مـانـدۀ او،
 قـضای حـج را از طـرف او بـه جـا آورنـد. اگـر دِینی بـه گـردن او بـاشـد و امـوال بـاقی مـانـده کم بـاشـد، بین دین و اجـرت الـمثل
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حج به صورت متناسب تقسیم می شود.(

الثانية: يقضي الحج من أقرب الأماكن.
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مسئلۀ دوم: حج از نزدیک ترین مکان قضا می شود.(

الـثالـثة: مـن وجـب عـليه حـجة الإسـلام لا يـحج عـن غـيره لا فـرضـاً ولا تـطوعـاً، وكـذا مـن وجـب عـليه بـنذر أو 
إفساد.

10- مثلاً پنج میلیون تومان بدهی دارد و اجرت المثل سفر حج (یعنی مقدار رایج دست مزدي که معمولاً به عنوان نیابت از طرف کسی می گیرند) ده 
میلیون تومان باشد و کل اموال باقی ماندة میت نُه میلیون تومان است. در اینجا نسبت بدهی به اجرت المثل یک به دو است، پس نه میلیون تومان باقی مانده 
را به سه قسمت تقسیم و یک قسمت براي قرض و دو قسمت براي اجرت المثل حج قرار می دهند؛ یعنی سه میلیون تومان براي قرض و شش میلیون 

تومان براي اجرت المثل. (مترجم)

11- یعنی تا جایی که امکان دارد کسی را از مدینه براي قضا کردن حج اجیر می کنند و اگر نشد از طائف یا جده تا کمترین تصرف در اموال باقی ماندة 
میت صورت بگیرد. (مترجم)



 مسـئلۀ سـوم: کسی که حِـجّة الاسـلام بـر او واجـب شـده، نمی تـوانـد بـه جـای کس دیگری - چـه بـه نیت واجـب و چـه بـه
 نیت مسـتحب- حـج بـه جـا آورد و کسی که بـه واسـطۀ نـذر یا وارد شـدن خـلل در اعـمالِ حـج، حـج بـر او واجـب شـده نیز
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حکمش چنین است.(

الـرابـعة: لا يشـترط وجـود المحـرم فـي الـنساء، بـل يـكفي غـلبة ظـنها بـالسـلامـة، ولا يـصح حـجها تـطوعـاً إلا 
بـأذن زوجـها، ولـها ذلـك فـي الـواجـب كـيف كـان، وكـذا لـو كـانـت فـي عـدة رجـعية، وفـي الـبائـنة لـها المـبادرة مـن 

دون إذنه.

 مسـئلۀ چـهارم: بـودن مَحـرم هـمراه زن بـرای حـج الـزامی نیست، فـقط کافی اسـت که بـه سـلامتی خـود اطمینان
 داشـته بـاشـد. بـه حـج رفـتن زن بـا نیت مسـتحب فـقط بـا اجـازۀ شـوهـرش صحیح اسـت، ولی حـج واجـب را در هـر صـورتی
) ولی زنی 13 (بـا اجـازۀ شـوهـر یا بـدون آن) می تـوانـد بـه جـا آورد. زنی که در عـدۀ رجعی قـرار دارد نیز همین حکم را دارد،(


که طلاق بائن گرفته است می تواند بدون اجازۀ شوهرش به حج برود (خواه حج مستحب باشد، خواه واجب).

12- یعنی چنین شخصی نمی تواند به جاي کس دیگري حج به جا آورد، چه به نیت واجب باشد و چه به نیت مستحب. (مترجم)

13- یعنی اگر حج واجب بر عهده داشته باشد می تواند حتی بدون اجازة شوهر به حج برود، اما براي حج مستحبی نیاز به اجازة شوهر دارد. (مترجم)


